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 تقدیم به

که برای نوشتن هر سطرش برایم انگیزه ای بودند....تمام کسانی    
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این شوره زار غم زندگی بی معناستدر  

     کردزمان که دستانت ، دستهایم را رهاان  

و من ...        

دست در دستان غم نهادم     
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شمارن لحظه که در دام همیم را غنیمت ای  

 چون از این دام رها گشتیم

نه من بی تو توانم زیست ،نه تو بی من     
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 ان لحظه که در اغوش هم نهادیم تن

 هردو از عاقبت ،ان سنگ، خبر دار بودیم

 وز نگاه مردمان ،نیز اگاه

به همان لحظه فروختیمان لحظه ، ما کل جهان  را   
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 سرمای تنم تورا میخواهد 

شمم شانه هایت را میطلبد  اشکهای چ  

 تنهایی و دلتنگی ام سراغت را میگیرد 

 بی قراری ام صدای دلنشینت را به انتظار نشسته ...

 من در میان خودم غریبه ام...
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هنگام که تو را دیدم ،...ان   

 خورشید را وداع گفتم و نام ماه را از یاد بردم...

ت در اسمانم میدرخشد ...ستاره ای همانندچون   

 خورشید و ماه را چه نیاز است ...

 

 

 



حمدرضا محمدی اصلم                 ما محکوم به سکوتیم                                                 

 ج

 

 در عمق نگاه زیبایت چه بود ...

 و ان همه نقش و نگار بهر چه بود ...

 منکه مست چشمان تو بودم همه عمر...

 ان همه عشوه و ناز بهر که بود ... 
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 روزهای  دور از تو چقدر کند میگذرند

 و من ...

 ارامتر از همیشه ...

 ساکت تر ا زهمیشه ...

 در گوشه ای تاریک به همراه دود سیگارم ...

..انتظارت را میکشم.  
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 تو همان نفسهایی هستی که مرا زنده نگه داشته اند  

زندگی هستی که به من امید زندگی میبخشدتو همان معنی   

 تو همان تک ستاره اسمانمی 

 همیشه بدرخش...
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 غروب همیشه برایمان خاطره انگیز بود 

 غروب افتاب هرگز برایم دلگیر نبود 

تو را بهمراه داشت  طلوعغروب افتاب ،   

به غروب همیشگی افتاب  و برای من زیبایی چون تو

 می ارزد
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 چه ارزوها ساختیم با هم 

 همه را گرگ ها از هم دریدند

 از ان همه ارزو فقط من ماندم وتو 

 و ارزوهایی که هرگز به زندگیمان نیامدند
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دوستت میدارم، اغاز هر دوست داشتنی است   

عزم کردم بر زبان بیاورمش ...   

نچه بر زبانم بود که تو از نگاهم خواندی ا  

 

 

 

 



حمدرضا محمدی اصلم                 ما محکوم به سکوتیم                                                 

 ر

 

 هنوز هم شبها بیادم ستاره ها را نگاه میکنی؟؟

؟؟یا که از یاد برده ا ی  

 برای من اسمان هنوز هم یاد اور توست 

  هش بگویم ستاره ای همچو تو دارم ،تا به ما

 تو را چه نیاز ؟
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 یادم از خاطرت پر شد 

 روز ها با یاد و خاطرت سپری میشوند 

ها صدایت را تقلید میکنند...دیوار و   
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 نامم را دوباره نجوا کن 

 که هیچ نامی برایم خوش اوا نبوده ..

 مگر ان هنگام که تو انرا نجوا میکنی
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 با رفتنت هرشب تو را در اسمان می جویم 

سراغت را از ماه میگیرم    

ماه هم از رفتنت دل گرفته بود        

گویی که در تک ستاره ام شریک بود     
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دریدم هم از دیدنت برای را غرورم من  

بریدم دم از بود هرچه از دیدنت برای من  

 ولی تو دلت همراه داشت...
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کشید دستی چوب به عاقبتت چون   

 بیاد اور روزهای جوانی ات ،

 بیاد اور خاطره ای که داشتی...

از ان خاطره ها چه  سپس به اطرافت بنگر و ببین

 چیزی بیشتر برایت مهم بوده...
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ای لحظه نبینم را شکهایتا  

میدانی خوب خودت تو   

نیست اخمهایت طاقت مرا   
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بیاور بیاد را دیدار اولین   

...لبخند اولین  

...بوسه اولین  

...عشق اولین  

نبودنم از بعد دار نگه خاطرت در مرا و  
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...بود سرد دستانش   

...خشک لبانش   

...قرمز و خیس هایش چشم  

...بود برگشته معذرت برای   

بود شده دیگری ،عشق عشقش اما  
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دارم همراه به را دادنت دست از ترس هم هنوز  

...اغوشت از جدایی ترس  

...بخشت امید های خنده ندیدن و   

...تو از دور امید بدون ای زندگیترس   
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بزرگیست واژه عشق،   

میکند را کسی هوای دلت دلیل بی که هنگامی   

میشوی دلتنگ نگاهش و صدا برای یا   

اوری می بیاد را تنش بوی یا   

میشوی همراهش هایش اخم و ها خنده با و   

شدی عاجز اینها همه دلیل توصیف از هنگامی و   

شدی عاشق که زمانست ان  
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 رفتنت هنوز برایم تازه است....

هرگز خوب نمیشود...مانند زخمی که   

 و برای تسکینش خاطره هایت را مرور میکنم....
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 در چشمهایت چه شرابی ریختی...

 که با دیدنت تشنه تر میشوم...

 و چه شرابی ست....

 که هرگز سیراب نمیکند....
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 هیچ چیز ماندگار نیست...

 هیچ کس ماندنی نیست...

 در این شهر غریـب...

کوچه ها...در این سکوت   

 به امیدی زنده ایم...

 هرنفس....هر یاد...
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 حرفهای دلت را برای دلت نگه دار...

 مردم این شهر با تظاهر خو گرفته اند...

 هیچکس همدم نیست...

 هیچکس همدرد نیست...

 به دنبال یار اگر میگردی...

 در آینه بنگر...
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 کاش مرا در اغوش تنهاییت میگرفتی...

صدایم میکردی ...کاش بازهم   

 کاش از عمق نگاهم نگاهم را میخواندی ...

 و کاش،

 همه اینها را زمان نفس کشیدنم میخواندی....
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 دوری تو،

 تاوان کدام گناهم بود؟

 تو که میدانستی به امید تو زنده ام ...

 چرا نفسهایم را بریدی؟
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 ارامشم با تو شکل میگیرد...

میکند...و زندگی با تو معنا پیدا   

 امید قبل از تو معنا نداشت...

 همیشه بمان ای ارزوی همیشگی ام 
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 هر شب انتظارت را میکشم 

 انگار فراموشی را دوس دارم 

 فراموش کردن نبودنت... ، رفتنت...

 اری چه دروغ قشنگیست...
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نیست...من که گفته بودم ، جز تو من را کس   

 غرورت چون شنید از قبل بیرحم تر شد...

 دلم تنها که بود ، از قبل تنها تر شد...
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 پایان 

 

 

 

 


